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تحول جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه
(از دورة فتحعلى شاه تا مظفرالدين شاه)

سيد جعفرحميدى*
 مريم عاملى رضايى**

چكيده
باور عمومى چنان است كه توجه به مساله زن و بازتاب آن در ادبيات، در دورة مشروطه شكل گرفته است. اما 
به گواهى متون تاريخى، بازتاب مسائل زنان در ادبيات سيرى تكاملى را طى كرده است. از دورة فتحعلى شاه 
زمينه هاى توجه به مسائل زنان در مقايسة ميان زن ايرانى و زن فرنگى آغاز شد و روندى طولانى و تاريخى را 
تا دورة ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه طى كرد تا در دورة مشروطه به بار نشست. نثر خصوصاً در دورة ناصرى 
با گستردگى مضامين و گرايش به ساده نويسى، بار تحول در مضامين اجتماعى، از جمله مسائل زنان را بيشتر بر 
دوش كشيد. در اين دوره نه تنها با بازتاب توجه به زنان در انواع نثر (سفرنامه، خاطره نويسى، نمايشنامه نويسى 
و روزنامه نگارى) به قلم مردان مواجه مى شويم، بلكه زنان براى اولين بار، خود نيز در قالب نامه، سفرنامه، 
رساله و خاطرات به انعكاس مسائل خويش مى پردازند و زمينه را براى حضور جدى تر زن در دورة مشروطه 
فراهم مى سازند. كشمكش هاى ميان موافقان و مخالفان تغيير نقش هاى سنتى زن، گفتمانى را در آثار منثور 
اين دوره پديد آورد كه مقدمة بحث هاى گسترده تر در دوره مشروطه شد. اين مقاله به بررسى بازتاب زنان و 

مسائل مربوط به آنان در نثر دورة پيش از مشروطه مى پردازد.
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پيش گفتار

مواجهة ايرانيان با واقعيت هاى جهان غرب تقريباً از اوايل دورة قاجار آغاز شد. اين رويارويى و 
برخورد فرهنگى منجر به تغييراتى تدريجى در صورت و محتواى آثار نظم و نثر شد. گرچه انقلاب 
مشروطه نقطة آشكار ظهور و بروز اين تحولات بود، امّا زمينة اين تغييرات در دوران قبل فراهم 
شده بود. يكى از مضمونهايى كه در عرصة ادبيات در اثر اين برخورد فرهنگى مورد توجه قرار 
گرفت، مسالة زنان و توجه به شرايط آنان بود. به طورى كه باز انديشى مفهوم زن در ادبيات دورة 
مشروطه جايگاه مستقلى را به خود اختصاص داد. پرسشى كه به ذهن مى آيد اين است كه آيا 
تغيير نگرش و باور جامعه نسبت به زن و نقش هاى سنتى او در دورة مشروطه شكل گرفت يا از 
آنجا كه هر تغيير و تحولى، مراحلى تدريجى و تاريخى را طى مى كند، حضور زنان و مسائل آنان 
در ادبيات دورة مشروطه مسبوق به تغييراتى تدريجى در باورهاى جامعه بود، كه در دورانى پيش 

از دورة مشروطه شكل پذيرفت. 
با توجه به متون تاريخى مى توان گفت توجه به مسالة زن و بازتاب آن در ادبيات، در دورانى 
بسيار پيشتر از دورة مشروطه آغاز شد. به طورى كه زمينه هاى توجه به اين موضوع در آثار دورة 
فتحــعلى شاه، محمدشاه  و ناصرالدين شاه قابل رديابى است. شايد نخستين متونى كه در آنها 
مى توان نشانه هايى از اين توجه يافت، سفرنامه هاى ايرانيان است كه به مقايسة ميان زن ايرانى 

و زن فرنگى پرداخته اند.
تغيير ديدگاه ايرانيان نسبت به زن، در رويارويى با تمدن غرب و مشاهدة حضور آزادانة زنان 
در مجامع عمومى و اختلاط با مردان و مسالة تحصيل زن در فرنگ شكل گرفت. شگفتى آنان 
از اين امر، در ميان جمعى از نويسندگان به تحسين زن فرنگى و در ميان جمعى ديگر به تكفير 
او انجاميد. مقايسة زن ايرانى با زن فرنگى و فكر ايجاد تغييراتى در شرايط زندگى زنان ايران؛ يا 
مقاومت در قبال ايجاد اين تغييرات، ابتدا در آثار منثور دورة فتحعلى شاه آغاز شد و رفته رفته در 

دورة ناصرالدين شاه قوت گرفت.
از اواسط حكومت ناصرالدين شاه با رواج چاپخانه، تأسيس دارالفنون، انتشار روزنامه، رواج ترجمة 
آثار فرنگى و مسافرت به فرنگ و تشكيل گروه هاى روشنفكران كه در داخل و خارج ايران به 
نوشتن مقالات در جرايد مى پرداختند، موج تجدد خواهى به عرصة ادبيات كشيده شد. نثر از حيث 
ظاهرى به زبان گفتار نزديك شد و از انواع صنايع لفظى و معنوى و امثال و اصطلاحات عربى 
فاصله گرفت و ساده و روان شد. از حيث محتوا، درون ماية غالب آثار منثور اين عهد به واقع گرايى 
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و توجه به مسائل عينى و اجتماعى گرايش يافت و به متن زندگى و واقعيت هاى جامعه نزديك شد 
و از حيث تنوع در زمينة سفرنامه نويسى، رساله نويسى، خاطره نويسى، روزنامه نگارى و نمايشنامه 
نويسى، زمينة گسترده اى براى ابراز عقايد و نظرات نويسندگان فراهم آورد. به دلايل فوق نثر در 
اين دوره بيش از شعر بار تحولات اجتماعى را بر دوش كشيد و به مسالة زنان بيشتر در نثر پرداخته 
شد. همچنين در دورة ناصرى شاهد اولين تجربه هاى جدّى زنان در زمينة نثر نويسى هستيم كه 
زمينة حضور آنان را در نثر ادوار بعد نيز فراهم ساخت. اين مقاله به بررسى مسالة زن در آثار منثور 

پيش از مشروطه مى پردازد.

1 -زن در آثار نويسندگان مرد:
در نتيجة تماس ايرانيان با دنياى خارج و مقايسة موقعيت زنان فرنگى با زنان ايرانى در نثر اين 
دوره، تقابلى كه ميان ديدگاه هاى سنّتى و جديد از زن شكل گرفت، پيش از همه در سفرنامه هاى 

ايرانيان آشكار گشت.

سفرنامه ها
سفرنامه نويسى كه در دورة قاجار رواج فراوان يافت، اولين گزارشهاى مكتوب از ديدگاه ايرانيان 
با  قاجاريه  ابتداى  و  دوران صفويه  در  ايرانيان  اولية   هاى  سفرنامه  بود.  ديگر  جوامع  به  نسبت 
عناوينى چون شگرف نامه1 و حيرت نامه2 بازگو كنندة تعجب و شگفتى ايرانيان از راه و رسم زندگى 
در فرنگ بود. يكى از جنبه هاى مهم اين حيرت و شگفتى مربوط به بى حجابى زنان و اختلاط 
آزادانه ميان زن و مرد در فرنگستان بود. تكرار اين مضمون در سفرنامه ها به تدريج منجر به شكل 

گيرى گفتمانى شد كه با مقايسة ميان زنان ايرانى و فرنگى به دو موضع گيرى متفاوت انجاميد.
سيّاحان اولية غرب كه در دورة فتحعلى شاه و محمدشاه به فرنگ رفتند، از قبيل ميرزا صالح 
شيرازى (1228هـ.ق)، ابوالحسن خان ايلچى (1224هـ.ق) و رضا قلى ميرزا (1253هـ.ق) اغلب با 
ديدى تحسين برانگيز و شگفت زده به آميزش زن و مرد فرنگى در فضاى همگانى نگريستند و 

اين رسم عجيب، فرنگ را براى آنان تداعى گر بهشت موعود و سدره نشينان ساخت.3
آنان در عين حال به مدارس مخصوص دختران و اهميت آموزش به زنان در فرنگ توجه كردند 
و به اين نتيجه رسيدند كه با وجود گشاده رويى و اختلاط ميان زن و مرد، سواد آموزى و تربيت 
زن فرنگى، باعث كاهش فحشا در فرنگ شده است(ميرزا صالح، 1347: 346)4. مردان فرنگ پسند 
در مقايسة ميان زنان ايرانى و فرنگى، به بازنگرى در رسوم خويش پرداختند، الگوى زن فرنگى را 

برتر از زن ايرانى دانستند(توكلى طرقى، 1382: 181- 182)5.
در تقابل با اين ديدگاه، اندك اندك، گزارش هاى پى درپى و اغراق آميز  مسافران از مجالس 

Development of the Status of Women in pre-constitutional prose
تحول جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه



49

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 49

رقص، تآتر، باله، عشرتكده ها، پارك ها و فضاهاى عمومى به نگرشى ديگر در ميان ايرانيان دامن 
زد كه تصوير مقبول زن فرنگى را زير سوال برد. 

در اين ديدگاه، زنان فرنگ، بى عفت، بى عصمت، شهوتران و هرزه شمرده شــدند و شيوع 
بى حجابى و اختلاط زنان با مردان در ايران به تقليد از فرنگستان خطرناك شمرده شد. ميرزا  فتاح 
انگلستان» نگاشت و  نامه اى در« اوضاع و احوال نسوان  گرمرودى در سال 1258 قمرى شب 
فرنگى را كه پيشينيانش هم چون بهشت يافته بودند به تمامى به « اوصاف ذميمه و احوال خراب» 
مبتلا يافت. او از بى حجابى و شهوترانى زنان فرنگ انتقاد كرد و زنان مستورة  ايران را قانع و 
منصف خواند و مسلمانان را از شيوع رفتار فرنگيان در ميان ايرانيان تحذير كرد و بر حذر داشت. 

(فتاحى 1347: 951، 953)6
حاج محمد كريم كرمانى در رسالة ناصرى ( 1273 هـ .ق.) و على بخش ميرزاى قاجار در ميزان 
الملل (1305 هـ.ق.) همين گفتمان را در پيش گرفتند و شيوع راه و رسم بى پرواى زنان فرنگى در 
ايران را خطرناك شمردند. (توكلى طرقى 1382: 192–194) فرهاد ميرزا معتمدالدوله در سفرنامة 
مكه در راه عبور از مصر با حيرت و ناراحتى شاهد زنان و دختران مسلمان مصرى بود كه با لباس 
فرنگى در انظار ظاهر مى شدند. (فرهاد ميرزا 1366: 135 - 136). او با نگرانى شيوع اين پديده 

را ميان ايرانيان نيز پيش گويى كرد.7 
حاج زيـــن العابدين مراغه اى در سياحتنامة ابراهيم بيگ (1312هـ.ق.) كه در سال هاى پايانى 
حكومـــت ناصـــرى چاپ شد  و از متون مهـــم انتقادى آن دوره مــحسوب مـــى شود، از 
بى حيايى و بى حجابى زنان شهرى انتقاد كرد و زنان روستايى را به سادگى و عصمت و عفت ستود 
. (مراغه اى 1353 : 126)8 حاج سياح نيز در سفرنامة خود از عدم پوشش كامل زنان در حضور 

شاه ابراز ناراحتى كرد. (سياح، 2536: 93) 
مناظره و مناقشه دربارة  زنان و مسائل مربوط به آنان در سفرنامه ها عموماً مقايسه اى آشكار 
ميان زنان ايرانى و فرنگى بود. اما بحث و گفتگو در اين زمينه در آثار منثور ديگر نيز رفته رفته 

جريان مى يافت. 

رسالات 
رساله، در دورة مورد بحث عنوانى عمومى براى نوشته هاى كوتاهى بود كه به بررسى نظام مند 
موضوعى خاص يا چند موضوع مى پرداخت. تحولات فكرى و اجتماعى اين دوره در مضمون 
رسالات تأثيرى بسزا داشت و نوشتن رسالات انتقادى در اعتراض به اوضاع مملكت و سياست 
هاى حكومت باب شد. رسالات انتقادى كه در اوايل دورة ناصرى در داخل ايران نوشته شد مانند 
نپرداختند.  زنان  به موضوع  السلطنه  اعتماد  يا خوابنامة  الملك (1287هـ.ق)  رسالة مجديه مجد 

تحول جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه
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علت نپرداختن به اين موضوع علاوه بر توجه به نيازهاى اساسى تر بسيارى كه بر اين نياز مقدم 
بود (مثل نيازهاى اولية تامين بهداشت و رفاه عمومى و يا انتقاد به سيستم حكومتى فاسد كشور) 
اين بود كه هنوز ذهنيت جامعة داخل ايران آمادة تغيير اوضاع زنان نبود. در ميان كوشندگان خارج 
ايران پرداختند، مساله زنان  اجتماعى و سياسى  از اوضاع  انتقاد  به  اما، در رسالاتى كه  از كشور 
مورد توجه گرفت. آنان كه به دليل زندگى در خارج از ايران از آزادى بيشترى در ابراز عقايد خود 
برخوردار بودند و امكان مقايسه ميان زندگى زنان درايران و فرنگ را داشتند اين مساله را بررسى 
ايران  انتقاد به عقب ماندگى  كردند. فتحعلى آخوندزاده در رسالة مكتوبات (1280 هـ.ق) كه در 
نوشته شد، مسالة زنان را مورد توجه قرار داد. او با ترجيح روش فرنگيان در معيشت و تربيت زنان، 
زنان ايران را «خوار و بيوقر» يافت. همچنين به تأثير تربيت زن در آيندة زندگى اولاد ايران اشاره 
كرد و چنين پنداشت كه «بستن روى زنان و پرده دارى آنان» در طى سالها باعث شده همانند 
«عضوى شكسته و دست بسته و حيوان بى زبان و آدم شل و كور و كر و فلج» در آيند (آخوندزاده، 
نسخه خطى،20-37). عدم شناخت زن و شوهر را پيش از ازدواج با يكديگر  از دلايل اختلافات 
عميق در زندگى زناشويى ايرانيان دانست و به تعدد زوجات اعتراض كرد (آخوندزاده: 38).9 شايد 
آقاخان  او، ميرزا  از  انتقاد كرد. پس  زنان  به وضعيت  اولين كسى دانست كه  بتوان  را  آخوندزاده 
كرمانى در رسالة «صدخطابه» تعدد زوجات را با توجه به روانشناسى زن مورد بررسى قرار داد و 
آن را عامل كاهش علاقة زن نسبت به زندگى خانوادگى دانست (ميرزا آقاخان، نسخه خطى، 154). 10 
او نيز مانند آخوندزاده به ضرورت تعليم و تربيت زنان و تأثير آن در زندگى آيندة اولادشان توجه 
كرد و به عدم شناخت زن و شوهر پيش از ازدواج انتقاد كرد (ميرزا آقاخان، همان، 145 و 146 و 
169). شرايط زندگى زنان را كه همراه با سخت گيرى و «معاملات اسيرانه» بود، باعث از ميان 
رفتن «راستگويى، خوش خويى و درست كردارى» زنان ايران دانست و معتقد شد كه آنان ناچار 
«به غير از دروغ و دغل ملجا و پناهگاهى ندارند» (همان: 158 - 159). در عين حال ميرزا آقاخان 
قائل به تقليد محض از فرنگستان نبود و رسوم آنان را زياده روى در آزادى زنان مى دانست. او 
خواهان برقرارى الگويى متعادل ميان تنگناى زندگى زنان در ايران و آزادى بيش از حد آنان در 

فرنگ بود (همان: 169 - 170).11 
   طرح اين مباحث در آن دوره بسيار جديد و تازه بود و عرف و نظام پدر سالارى جامعة ايران 
هنوز آمادة پذيرش آن نبود. زمزمه هاى تغيير اوضاع زنان، باعث واكنش مردان سنت گرايى شد 
كه از تغيير روية معمول زندگى زنان، نگران بودند. لذا دربارة روابط ميان زن و مرد در اين دورة 
به قلم مردان چندين رساله نگاشته شد كه خواهان تحكيم روابط سنتى و مرد سالارانه در زندگى 
خانوادگى و اندرزنامه اى در جهت سوق دادن هر چه بيشتر زنان به پذيرش عرف پدر سالارى 
بود.12 يكى از معروفترين اين رسالات رسالة «تاديب النسوان» بود (1309هـ.ق) كه نويسنده از 
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ترس واكنش زنان هم عصرش هويت خود را پنهان داشت. اين رساله در ده فصل تنظيم شد و 
به امور روزمرة زنان در زندگى خانوادگى پرداخت. نويسنده دربارة سلوك و رفتار زن، حفظ زبان، 
قهر كردن، راه رفتن و حركات در مجلس، آداب غذا خوردن، لباس پوشيدن و خوابيدن زنان دستور 
العمل هايى مبتنى بر نظام فكرى پدر سالارانه داد. فرمانبردارى و اطاعت محض از شوهر و تلاش 
در جهت تحصيل خشنودى وى، اصل و اساس تفكر حاكم بر رساله را تشكيل مى دهد. زن آرمانى 
او، «فناى محض در اطاعت مرد» است و «تخلف از فرمان مرد» را «به قدر يك نفس كشيدن» 
جايز نمى داند و «اگر چه مرد دستش را بگيرد و به آتش اندازد»، «آتش را گلستان و باغ و بستان» 
مى شمارد. او معتقد است همين كه زن «از خود صاحب رأى شد و خود را در ميانه ديد» ديگر 
نبايد توقع دوستى از مرد داشته باشد. بايد يكدل و يك جهته به اطاعت مرد باشد و اطاعت مرد را 
فرض بداند (تأديب النسوان 1371: 38-39). در عين حال اقرار نويسنده به اينكه «ازميان صد هزار 
زن يك زن به اين قسم نمى شود» و اعتقاد به اينكه نصايحش با عدم پذيرش زنان هم عصرش 
روبه رو مى شود و هر زنى رسالة او را بخواند، «جزفحش چيز ديگرى نمى گويد»، نشان دهندة 
مقاومتى است كه در برابر طرز تفكر نويسنده در جامعه وجود داشته است. اتفاقاً اولين رسالة انتقادى 
زن – نوشت، هم در پاسخ به همين رساله نگاشته شد كه در بخش نوشتـــه هاى زنان بررسى 
مى شود. با بررسى رسالات اين دوره مى توان شيوع دو گفتمان را در فرهنگ جامعه ارزيابى كرد. 
جريانى كه خواهان تغيير و تحول در شيوة زندگى زنان، از ميان رفتن تعدد زوجات، تعليم و تربيت 
زن و حضور او در اجتماع بود و جريانى كه بر زندگى سنتى زن و ادامة آن صحه مى گذاشت و 
پاى مى فشرد. اين دوره آغازگر تقابل ميان اين دو جريان بود كه در دورة مشروطه به چالشهاى 

جدى، ميان تحول خواهان و سنت گرايان انجاميد.

روزنامه ها
در روزنامه هاى اين دوره مباحث مربوط به زنان چندان پى گيرى نشد. روزنامه هاى داخلى ايران 
به علت سانسور حاكم در دورة ناصرى، مسائل چالش برانگيز را مطرح نمى كردند و اساساً هنوز در 
داخل جامعة ايران نسبت به زنان و مسائل آنان بحثى در جريان نبود. دو روزنامة اختر در استانبول 
(تأسيس 1292هـ.ق) به مديريت محمد طاهر تبريزى و قانون در لندن (تأسيس 1307 هـ.ق) به 
مديريت ميرزا ملكم خان از روزنامه هاى پيشرو آن دوران محسوب مى شوند. اين دو روزنامه با 
وجود آنكه در خارج از كشور چاپ مى شدند، به ندرت و برحسب مورد به مسائل زنان مى پرداختند. 
روزنامة اختر در عين آنكه از رواج رفتار زنان فرنگ -يعنى بى حجابى- در خيابان هاى استانبول 
شكايت مى كرد13، زنان اروپايى را به هم رديفى با مردان «در هر كار و پيشه اى، حتى علم و 
دانش و ادب» مى ستود و از زنان شرقى كه « داخل هيچ كارى از كارهاى دنيا نيستند» و حتى به 
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خوبى از عهدة پرورش اولاد نيز بر نمى آيند، انتقاد كرد.14 اما به تحليل وضعيت زنان و چگونگى 
رشد آنان نپرداخت.15

جهت  اى  وسيله  عنوان  به  زنان  از  كرد  سعى  زيركى  با  قانون،  روزنامة  در  خان  ميرزاملكم 
برانگيختن غيرت مردان و ترويج خواسته هاى خود، استفاده كند. در هيچ يك از شمارگان اين 
روزنامه مطلب مستقلى در باب زنان نگاشته نشده است. مطابق كليشه هاى جنسيتى، مردانگى 
«نامردى  و  زنان»  «مردانگى  اصطلاح  از  و  شده  انگاشته  غيرت»  و  شعور  و  «عقل  با  مرادف 
مردان» براى «اشتعال غيرت عامه» زياد استفاده شده است.16 تنها در يك مورد از زبان سيدى 
است  شده  اشاره  همسرى  چند  به  همسرى  تك  ترجيح  و  دختران  تربيت  لزوم  بر  شرع  اهل 

(قانون، نمره نوزده، ص3). 
گرچه روزنامه هاى اين دوره در سطحى گسترده به اين موضوع نپرداختند، زمينه هاى تقابل 
ميان دو طرز تفكر تحول خواه و سنت گرا در نوشته هاى آنان به چشم مى خورد. شايد حساسيت 
هاى شديد اجتماع آن دوره به مسألة زنان، آنان را از پيشروى و بحث دربارة اين موضوع بازداشت 

و آن را به زمان مساعدترى (دوران مشروطه) موكول ساخت.

نمايشنامه نويسى
در اين دوران، رمان و داستان به عنوان يك نثر ادبى هنوز شكل نگرفته بود، اما با ترجمة آثار مولير، 

نمايشنامه نويسى ايرانى به تقليد از نمايشنامه هاى اروپايى آغاز شد. 
آثار ميرزا فتحعلى آخوند زاده، نمايشنامه هاى ميرزا آقاتبريزى و ميرزاملكم خان از نمونه هاى 
نوشته شده در اين سبك است كه در اين ميان نمايشنامه هاى آخوندزاده، سعى در برجسته كردن 
حضور زن داشت. نمايشنامه هاى او كه ابتدا به تركى آذربايجانى نوشته شد (1272-1267هـ.ق) 
و سپس در سال (1291هـ.ق) توسط ميرزا جعفر قراچه داغى ترجمه و چاپ شد، از نمونه هاى 
خوب نمايشنامه هاى ايرانى محسوب مى شود كه با ديدى رئاليستى و نقادانه به مسائل اجتماعى 

توجه مى كند.
او در نمايشنامه ها به مسائلى چون به زور شوهر دادن دختران در سنين پايين، عدم حمايت از 
زنان در جامعه و بى پناهى آنان، مشكل تعدد زوجات و وضعيت نامطلوب اقتصادى زنان پرداخت. 
با توجه به تاريخ نگارش هر يك از پنج نمايشنامه او در كتاب تمثيلات، در مى يابيم آخوندزاده 
رفته رفته سعى كرد شخصيتهاى زن را از حالت كنش پذيرى، به كنش گرى برساند و نقشى فعال 
براى آنان قائل شود. به طورى كه در دو نمايشنامة آخر او يعنى «سرگذشت وزيرخان لنكران» 
(1268هـ.ق) و «حكايت وكلاى مرافعه» (1272هـ.ق) زنان نسبت به حل مشكلات خود، اقدام 
مى كنند و نقشى فعال و كنشگر دارند؛ خصوصاً «حكايت وكلاى مرافعه» كه داستان زنى تنهاست 
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كه در برابر ازدواج اجبارى ايستادگى مى كند و سعى مى كند ارثية برادرش را كه مى خواهند از او 
بگيرند، به دست آورد. سرسختى و شجاعت او در رسيدن به مقصود و كلام منطقى و مستدلش كه 
سعى دارد با جسارت و درايت شرايط زندگى خود را بهبود بخشد تصويرى شجاع و خردمند از زن 
ترسيم مى كند كه در آن زمان در نوع خود بى سابقه است. به اين ترتيب براى اولين بار، در نوع 

ادبى «نمايشنامه» زمينة بروز و ظهور شخصيت زن فراهم شد.
بررسى نوشته هاى مردان دربارة زنان علاوه بر آشكار ساختن تقابل ميان دو طرز تفكر، نشان 
دهندة پيش گامى مردان تحول خواه در طرح مباحث مربوط به تغيير شرايط زنان است. به ديگر 
سخن، مردان روشنفكر در تغيير ديدگاه ها و باورهاى جامعه نسبت به زنان، پيش از خود زنان، 

دست به كار شدند و گفتمان تحول را به پيش بردند.

2 - نوشته هاى زنان
گرايش زن به نثر بسيار ديرتر از شعر پا گرفت. از آنجا كه در گذشتة ادبى ايران، شعر، مقامى برتر از 
نثر داشت و اداى مقصود عموماً با شعر انجام مى شد، همچنين با توجه به اينكه طبع شعر داشتن، ملازمه اى با 
سواد داشتن نداشت و هر كسى مى توانست شعر بسرايد،  نمونه هايي شعر زنان  رادر تذكره هاى مختلف 

پيش و پس از دوره قاجار مي بينيم. اما نمونه هاى نثر زنان بسيار اندك شمار است. 
تا پيش از دورة ناصرى مى توان گفت معدود نوشته هاى نثر زنان در رسالات فقهى و ادعيه 
و اوراد خلاصه مى شود. رسالة فقهى آمنه خاتون بنت المجلسى، دختر ملامحمد تقى مجلسى و 
همسر ملاصالح مازندرانى كه شرحى بر الفية ابن مالك و شرحى ديگر بر شواهد البهجه المرضيه 
فى شرح الفيه در سدة يازدهم هجرى نوشته است و نجات المسلمات نوشتة زنى به نام نورى جهان 
كه آن را در 1224هـ.ق با خط زيباى خود نگاشته است از معدود نوشته هاى زنان محسوب مى شود 
(كراچى 1374: 7). از زنان خوشنويس در دربار فتحعلى شاه نيز نسخه هايى با خط خوش از قرآن 

كريم باقى مانده است (افشار 1379: 107).
در دورة ناصرى براى نخستين بار در قالب نامه، رساله، سفرنامه و خاطره نويسى شاهد حضور 
زنان در عرصة نثر هستيم. اين سوال كه به چه علت زنان چنين قوالبى را براى بازگو كردن افكار 
خود بيان كرده اند، از ديدگاه نقد فمينيستى قابل تحليل است. اين ادعا وجود دارد كه قالبهاى غير 
رسمى، خصوصى و شخصى از قبيل خاطرات، يادداشت هاى روزانه، نامه، سفرنامه و خود زندگى نامه، 
پناهگاههاى سنتى زنان نويسنده در طول تاريخ بوده است. تفاوت اين انواع ادبى با انواع ممتازتر آن از 
قبيل داستان يا نمايش در اين است كه اين قوالب غير رسمى را براى اجراى عمومى طراحى نكرده اند 
و نيازى به تحصيلات رسمى و آموزشى فراتر از سواد معمول ندارد. جاه طلبى حرفه اى در آنها نيست 

و در نتيجه به عنوان سرگرمى هاى مناسب زنان شناخته مى شوند (گرين 1383: 344).
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نامه ها
نامه نگارى شايد اولين نمونه و نثر زنان در اين دوره محسوب شود. نامه هاى مادر ناصرالدين شاه 
ملك جهان قاجار (مهد عليا) و دختر ناصرالدين شاه، فروغ الدوله (همسر ظهيرالدوله) و نامه هاى زنان 
ناصـرالدين شاه به او كه در سفر فرنگســـتان بود، نمونه اى از نوشته هاى زنان آن دوره محسوب 
مى شود. اين نامه ها كه عموماً با نثرى ساده و روان نگاشته شده است و نشانگر سير تحول نثر به 

سمت ساده نويسى است؛ اوضاع و شرايط زنان و خواسته ها و باورهاى آنان را بازتاب داده است.

رسالة انتقادى – اجتماعى
نام  با  استرآبادى  فاطمه  بى  بى  قلم  به  النسوان»  «تأديب  رسالة  به  پاسخ  در  زنان  رسالة  اولين 
«معايب الرجال» در سال (1312هـ.ق) نگاشته شد. بى بى خانم زنى با معلومات و با سواد بود و 
رساله را در سه فصل نگاشت. ابتدا جوابيه اى بر رسالة تأديب النسوان نوشت و با ديدى انتقادى 
و طنز آميز آن را مورد انتقاد قرار داد. سپس در چهار مجلس «شراب»، «قمار»، «چرس و بنگ و 
ترياك» و «اجلاس الواط واوباش» نمونه هايى منطبق بر واقعيت از رفتار و كردار مردان ارائه كرد 

و با طنزى كه گاه به هزل گراييد، معايب مردان را گوشزد كرد.
 در فصل سوم با عنوان «شرح زن دارى مردها» رفتار مردان با زنان را بررسى كرد و نمونه اى 
عينى از زندگى خود نيز ضميمة آن ساخت. انعكاس وضعيت زنان و انتقاد از مسائلى چون صيغة 
آسان و تعدد زوجات، خشونت هاى فراوان خانگى و رواج گرايش برخى ناهنجاريهاى اجتماعى 
ميان مردان، براى اولين بار توسط زنى مطرح و راجع به آن نوشته شد. همچنين از نوشته هاى 
بى بى خانم در مى يابيم زنان آن دوره از موقعيت زنان فرنگ تا حدى آگاهى داشتند و وضعيت 
خود را در مقايسه با آنان مطلوب نمى يافتند.17 اين رساله از حيث تاريخى و اجتماعى، جايگاهى 
برجسته دارد. از حيث ادبى، نثري ساده و روان دارد كه نزديك به زبان گفتارى است و طنز پرشور 

بى بى خانم و صراحت و بى پروايى او در بيان مطالب حائز اهميت است.

سفرنامه ها 
از دور ة پيش از مشروطه سه سفرنامه نثر از زنان به دست آمده است:

-سفرنامة دختر فرهاد ميرزا معتمد الدوله در سال 1297 قمري به مكه.
- سفرنامة خاور بي بي شادلو در سال 1321 قمري به تهران.

- سفرنامة سكينه سلطان وقارالدوله در سال 1323 قمري به فارس.
اين دوره  در  زنان  بررسي وضعيت  براي  مناسبي  منابع  اند،  به چاپ رسيده  آخر كه  دو سفرنامة 
هستند. اين دو سفرنامه، انگيزه و هدف واحدي متناسب با مشغوليات زنان آن روزگار دارند. هر دو 
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سفر به قصد برگزاري مراسم عروسي و همراهي با عروس تا رسيدن به مقصد انجام شده است. 
خاور بي بي ،خواهر يارمحمد خان شادلو، سردار بجنورد بود كه برادرزادة خود را به عنوان عروس 
براي همسري سيف السلطنه پسر آجودان باشي كل از بجنورد به تهران برد. سكينه سلطان ؛ همسر 
ميرزا اسماعيل خان معتصم الملك بود كه انيس الدوله، برادرزادة عين الدوله را به همسري شعاع السلطنه 
پسر مظفرالدين شاه به فارس برد. گرايش زنان به ثبت وقايع و استفاده از قالب سفرنامه نويسي كه 
در نثر اين دوره رواج دارد، نشان دهندة تحولي در ديدگاه زنان است. گرچه اين سفرنامه ها براي 
برخواني عمومي نگاشته نشده اند و نوعي ثبت وقايع و خاطره نويسي محسوب مي شوند، از خلال 

آنها مي توان وضعيت زنان را در آن دوره ارزيابي كرد.
از  با مردان، مراسم پيشواز و استقبال  ارتباط و مراوده  نكاتي چون آداب سفر زنان، چگونگي 
از خلال  برپايي مراسم عروسي  زنان و چگونگي  اسامي  القاب و  اقلام مصرفي،  نرخ  كاروانيان، 

سفرنامه ها آشكار مي شود.
نثر اين سفرنامه ها از زبان گفتاري پيروي مي كند و نثري ادبي نيست. به كار بردن لغات و 
اصطلاحات متداول در آن دوره كه اكنون منسوخ شده ،كاربرد واژه هاي عاميانه و القاب و جملات 
دعايي، برخي ويژگي هاي سبكي مشترك اين دو سفرنامه است. در عين حال نثر اين دو سفرنامه 
از جنبه هايي با هم متفاوت است. از شيوة نگارش خاور بي بي برمي آيد كه او اهل مطالعه بوده و 
با سفرنامه نويسي آشنايي داشته است. توصيف اماكن، خصوصاً اماكن مذهبي در نوشتة او با دقت 
صورت گرفته است. همچنين خاور بي بي در جايي از سفرنامه ، كوه ها و صخره هاي درة خوار را 
به زندان قلعة ايف در داستان كنت مونت كريستو تشبيه مي كند كه نشان دهندة آشنايي زنان اين 

دوره با ترجمة داستانهاي اروپايي است. 
در سفرنامة خاور بي بي، نمونه هايي از انتقاد به مسائل اجتماعي را مي توان يافت، چنان كه 
از حضور و تجمع فقرا در اجتماع شكايت مي كند . (خاور بي بي 1374: 185،195) طمع مردم و 
عدم وجود انصاف در آنان را ذكر مي كند (همان 1374: 181،189) و هنگامي كه جواب تلگراف 
برادرش از بجنورد نمي رسد، عدم وجود نظم و گردش كار در ايران را مورد انتقاد قرار مي دهد 

(همان1374: 183)
اين دو سفرنامه، گرچه ديدگاه هاي انتقادي نسبت به مسائل زنان ندارند، از حيث ثبت وقايع و 

گزارش زنانه، شروعي تازه در ادبيات زنان محسوب مي شوند. 

خاطرات
آخرين نمونة نثر دوران پيش از مشروطه خاطرات تاج السلطنه، دختر ناصرالدين شاه است كه در سال 
1333 هـ.ق آن را نگاشت. خاطــرات او كه پرآوازه تـــرين نوشتـــة زنان ايـن دوره محــسوب 
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مى شود، بازگو كنندة افكار انتقادى نويسنده دربارة زنان، اجتماع و مسائل حكومتى است. تاج السلطنه 
كه از تحصيلات برخوردار بود و با آثار نويسندگان فرانسوى و شيوة زندگى در فرنگ، آشنايى داشت، 
در مقياسى وسيعتر از بى بى خانم به انتقادات اجتماعى پرداخت. او كه سخت به زندگى زنان ايران 

معترض بود و آن را با زندگى زنان فرنگ مقايسه مى كرد، معتقد بود:
زنان ايران «از نوع انسان مجزا شده و جزو بهايم و وحــوش هستند و از صبــح تا شام نااميدانه 
در يك محبس زندگى مى كنند». به وضعيت زنان اروپايى حسرت مى خورد18 و افسوس مى خورد 
كه زنان ايرانى از «دنياى متمدن علم» دور مانده اند. همچنين در زمينة مسائل حكومتى و سياسى 
صاحب نظر بود وديدگاه هاى او مبتنى بر انتقادات سخت و كوبنده از عادات و رفتار و مناسبات 
غلط رايج در دربار و مسائل حكومتى بود. گرچه در صحت انتساب اين خاطرات به تاج السلطنه 
از  نباشد،  السلطنه هم  تاج  نوشتة  اگر خاطرات  (افشار 1383: 191-207) حتى  اند  كرده  ترديد 
اهميت آن كاسته نمى شود. وجود چنين متنى، بدون در نظر گرفتن نويسندة آن، نشانة زير سوال 
رفتن باورها و ارزشهاى جامعه نسبت به زنان است كه در عين حال انتساب آن به يك زن، تغيير 

جايگاه ادبى و اجتماعى زنان در جامعة آن روزگار را آشكار مى سازد.
در ميان نوشته هاى زنان اين دوره، چنانكه مى بينيم گفتمان تحول آغاز شده بود. سواى نامه ها 
و سفرنامه ها كه اوضاع عمومى زنان را منعكس مى ساخت، دلمشغوليها و تمايل آنان به تغيير 
اوضاع و شرايط خود را در رسالة بى بى خانم و خاطرات تاج السلطنه در مى يابيم. اين دو زن كه 
از تحصيلاتى برخوردار بودند و از شرايط زندگى زنان در كشورهاى ديگر آگاهى داشتند، بيشتر به تحليل 
شرايط زندگى زن ايرانى پرداختند و از آن انتقاد كردند. جرأت و جسارت ابراز نظر و انتقاد به شرايط 
موجود از ثمرات اين دوره بود. پيوند و آشتى زن با فرهنگ مكتوب و نفس نوشتن نامه، سفرنامه 

و خاطره، گامى مهم در تغيير تدريجى شرايط زن محسوب مى شد. 

نتيجه گيرى
توجه و انتقاد به اوضاع زنان ايران و بازنگرى در مفاهيم و ارزشهاى خودى، حاصل تلاقى ميان 
فرهنگ ما با فرهنگ مغـرب زمين بود. از اين تلاقى، دو ديدگاه شكل گرفت: در يك طـرف عده 
اى روش و رفتار زن غربى را ستودند و خواهان تغيير الگوها و ارزشهاى زن ايرانى مسلمان شدند. 
از طرف ديگر گروهى با تكيه بر باورها و سنن عرفى و مذهبى با اين تغييرات به شدت مخالفت 
كرده، به تخطئة الگوى غربى پرداختند. بحث و گفتگوى موافقان و مخالفان تحول خواهى زنان 
روزنامه هاى  و  مدارس دختران  تأسيس  به  و  اجتماع شدت گرفت  در سطح  دورة مشروطه  در 
مربوط به زنان انجاميد. در گفتمان تحول خواهي زنان، ابتدا مردان به واسطة پيشينة نوشتاري و 
تجربيات گسترده تر، بحث و گفتگو را آغاز كردند. نثر دورة ناصري با ايجاد ظرفيت هاي متنوع، 
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بستر مناسبي براي اين گفتگو محسوب مي شد. زنان اين دوره نيز كه براي اولين بار نثر را براي 
بيان افكار و احساسات خود و انتقاد به وضعيت موجود، انتخاب كردند هم در جنبش ساده نويسي 
نثر شركت كردند و هم حضور آنان در فرهنگ مكتوب، زمينه ساز حضور جدي تر زن در نثر دوره 

مشروطه شد.

يادداشت ها
1 - نوشتة منشى اعتصام الدين در سال 1180هـ.ق. 

2 - نوشتة ميرزا ابوالحسن خان ايلچى در سال 1224هـ.ق. 
تشبيهاتى  از  استفاده   . بود  فارسى  هاى  سفرنامه  در  رايج  اى  استعاره  بهشت  به  فرنگستان  تشبيه   -  3
باغ  همانندى  اصلى  وجه  فرنگى  زنان  براى  «پرى شمايل»  پيكر» «حوروش» «حورتمثال»  چون«حور 

بهشت و پاركهاى فرنگستان است. در اين مورد بنگريد به :  توكلى طرقى1382: 148-140. 
4 - ميرزا صالح شيرازى معتقد بود كه به علت اهميت كمالات صورى و معنوى در انگلستان «همه از 
زن و مرد در جلوه دادن كمالات خود ساعى هستند» و به علت نجابت و ترقى نفـس حاصله از تربيت و 
تحصيل « زنان با آنكه روى نمى پوشند فرصت به ارتكاب اعمال ناشايست ندارند و به اين نتيجه رسيد كه: 
« اگر چه خوب و بد در هر جا هست، لكن تربيتى كه به زنان مى كنند تقاضاى اعمال قبيحه نمى كند» 

(ميرزاصالح شيرازى، 1347: 345 ، 346).
5 - ميرزا ابوالحسن خان شيرازى زن مستوره را به مرغى كه در قفس حبس شده باشد تشبيه كرد كه 
چون رهايى يابد « قوت پرواز به طرف گلشن ندارد» و زن فرنگى را به مرغى پرگشوده كه به مصداق 
مرغان گلشن ديده و سير گلستان كرده، به هر كمالى آراسته است. (به نقل از حيرت نامه، ميرزا ابوالحسن 

شيرازى: 163) 
در مقايسه اى ديگر به نقل از سفرنامة رضا قلى ميرزا، استدلال تيمور ميرزا در پاسخ به پرسش شكايت آميز 
زنى فرنگى دربارة تعدد زوجات در ايران، چنين است « زنهاى ايران مانند زنهاى انگليس نيستند كه تحصيل 
كرده و فهميده و براى شوهرانشان رفيق و شريك زندگى باشند، كارى كه از آنها ساخته است فقط اين 
است كه چيزى بدوزند و به غلامها امرى بدهند و يا غذايى بپزند و حال آنكه خانمهاى انگليسى از هر 
حيث آراسته و با داشتن چندين اولاد باز هم زيبا و دوست داشتنى هستند و چون گل شكوفه مى دهند. 
آنها بعد از چهل سالگى بيش تر دوست داشتنى هستند تا زن هاى ما در بيست و پنج سالگى. بنابراين يك 
زن انگليسى مطابق ده زن ايرانى است و ما ناچاريم براى تحصيل كيفيت تعداد را زياد كنيم. اگر ميسر بود 
يك زن انگليسى داشته باشيم، همان كافى بود. (به نقل ازسفرنامة رضاقلى ميرزا، ص 790. توكلى طرقى 

 .(182 - 181 :1382
6 - او در توصيف زنان فرنگ مى گويد: 
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«در اين ممالك ...  عموماً  زن و دختر بى تنبان و چادرند و ...، ضعيفه مستوره ناياب و نادرست و همه در 
انجاح مرام مردم استاد ماهر، هميشه به لهو و لعب معتادند و از رنج و تعب آزاد... از شيوة عصمت و مستورى 
بس عاريند و در انجاح مطالب مشترى بغايت جرى. از دام عفت به آزادى رسته اند و از قيد عصمت با 
ستادى جسته، بوصال رجال فوق الغايه راغب اند و بغنج و دلال بى اندازه طالب. به آزادى تفاخر دارند و به 

خود سرى تشكر». (فتاحى 1347: 951)
7 - « فى الحقيقة عالم غريب است كه هيچ قباحت در نظر اهل اروپا ندارد كه زنها گردن و سينة باز به 
انواع حلى و حلل آراسته با مردان اجنبى دست هم گرفته و دست به كمر انداخته در مجمع هزار نفر به 
رقص و  وجد مى آيند. اين عادات به اهل عثمانى زودتر و به ا هالى ايران قدرى ديرتر سرايت خواهد كرد. 
در ايران بلكه تمام آسيا زنها هر هفت نهاده با روى گشاده در كوچه و بازار حركت خواهند كرد « ولم يبق 

من الاسلام الا اسمه و درس رسمه» (فرهاد ميرزا:  98 ) 
8 - او مى گويد: «در عفت و عصمت مردان و زنان ايشان (روستاييان) شكى نيست. واضحست كه زنان 
طهران بلكه تمام شهرهاى ايران روز رستاخيز در بهشت به درجات بلند اين زنان دهاتى حسد خواهند برد 

...  درد و بلاى اينان بجان آن شهريان بى حجاب» (مراغه اى 1353: 126)
9 - « مردان ايران زنان را نديده خريده اند و نشناخته پسنديده اند. كمتر زن و شوهرى در ايران است كه 
از هم راضى باشند بلكه با هم خصومت و عناد باطنى نداشته باشند و متصل در كشمكش و اطوار زشت 

ناخوش و سرزنشهاى بد و عيب جوييهاى عميق يكديگر برنيايند». 
10 - « تعدد زوجات حب فاميليايى را كه ضرورت معيشت و زندگانى است به قسمى كم مى كند كه زن 
از شوهر و اولادش گاه به قسمى متنفر و منزجر مى شود كه به مرگ و قتل و فقر و اذلال آنان قانع شده 

كه سهل است خودش در صدد هلاك و اتلاف بر مى آيد». 
11 - « به راستى مى گويم نه به آن شورى شور فرنگستان و نه به اين بى نمكى ايران ...  فرنگيان آنقدر 
عنان و آزادى و اختيار را در كف زنان نهاده اند كه اگر آنانرا با ديگران در يك بستر خفته ببينند دم نزنند و 
به مادام خلاف احترام نكنند، بلعكس ايرانيان آنقدر عرصه اختيار را بزنان تنگ كرده كه بدون اذن شوهر از 

اطاق بيرون رفتن نتوانند و بايد در حجرة مقفوله بيتوته نمايند». 
12 - نسخة خطى اين رسالات در كتابخانه ها موجود است. از آن جمله است : 

- آداب معاشرت نسوان، كتابخانة ملك 
- حواء امروز، 1304 قمرى، كتابخانة ملك 

- احوال مردان با زنان نجيب، كتابخانة ملك 
- تأديب النسوان، 1313 قمرى، كتابخانة ملك 

بايد باشند، در شوارع و چهارسوها  تازه رسيده كه نمايندة تربيت و ناموس ملت  13 - «طايفه اى زنان 
لااباليانه جلوه نمايى دارند، يا در كالسكه و ارابه و پياده، دسته دسته، جوق جوق در گذرگاههاى عام تفرج 
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كنان مى خرامند ... رازهاى پنهان آشكار، پرده هاى عفاف دريده، شاهد مستور، بازارى ... » (اختر، سال 
چهارم، شماره 36) «بعضى از زنان مسلمه را در كوچه هاى اسلامبول مى بينم، سر و روى باز راه رفته 

جوانان را بر خود مى طلبند». (همان، سال هفتم، شماره 4)
14 -« در ممالك اروپ زنان در هر كار و پيشه اى، حتى در علم و دانش و ادب از مردان فرقشان بسيار 
كم است. برخلاف زنان شرق كه داخل هيچ كارى از كارهاى دنيا نيستند. كارشان منحصر به اولاد پروردن 

است و در آن كار هم پاية معرفتشان معلوم است». (همان، سال ششم، شماره 6)
15 - در مجلاتى كه از روزنامة اختر بررسى كرده ام، مقاله اى در باب وضعيت زنان نديده ام. 

جلد دوم (سال4و5)، جلد سوم (سال 6و7)، جلد ششم (سال15و16)، جلد هفتم (سال هفده و هجده)، جلد 
هشتم (سال نوزده و بيست)، جلد نهم (سال بيست و يك و بيست و سوم) 

16 - « مخصوصاً مهم است كه به هر وسيلة مشروع، نيكان و پاكان اين نصف محترم ملت (يعنى زنان) 
را مربى جنس خود و محرك اشتغال غيرت عامه قرار بدهيد». (قانون، نمره ده، ص4)

« چون چنان اتفاق افتاده كه اغلب زنهاى نجباى ما برحسب عقل و تدبير از مردهاى اين عصر خيلى پيش 
افتاده اند، يعنى و محسنات آدميت را هم به مراتب بهتر از مردها يعنى بهتر از نامردهاى ما درك كرده 

اند». (همان، ص2)
« ما (زن ها) هنوز اين قدر نامرد نشده ايم كه مثل شوهران و جوانان اين زمان سرماية زندگى را منحصر 

به مشق بيعارى قرار داده باشيم». (همان، نمره دوازده، ص4)
و  مستفرنگين  و  متفرنگين  باصطلاح  شده  تربيت  را  خود  النسوان)  تأديب  (نويسندة  نادان  اين   »  -  17
سيويلزه مى داند و خود را مقلد معلمين اروپ مى انگارد. معلوم شد كه نيم و يليزه هم نيست ... اهل فرنگ 
تمام نسوان را مانند دسته گل دانستـه در برابر ايشان كمر خدمت بر ميان بسته اند». حال آنكه مصنف: 
« برخلاف اهل اروپ وحشت خو و زشت جو و درشت گو، تماما در تحقير زنان مى كوشد.». (بى بى خانم 

(121 - 120 :1371
18 - « چه خوب بود سفرى به مغرب پيش مى آمد و به آن زنان حقوق طلب مى گفتم:  

وقتى شما غرق سعادت و شرافت از حقوق خود دفاع مى كنيد و فاتحانه به مقصود موفق شده ا يد نظرى 
هم به گوشة ايران افكنيد و ببينيد در خانه هايى كه ديوارهايش از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد مخلوقاتى 
سر و دست شكسته ، بعضى با رنگهاى زرد و پريده، برخى گرسنه، برخى برهنه، قسمتى در تمام شبانه روز 

منتظر و گريه كننده در زنجير اسارت به سر آرند». (تاج السلطنه 1374: 121) 
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